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  )ص(و بصر در معراج پیامبرپیوند رؤیت فؤاد 

  
  *مهدی زمانی
  **محمدجواد قاسمی

  
  :چکیده

در . ای برخـوردار اسـت   مسئلۀ رؤیت خداوند در کلام، حکمت و عرفان اسلامی از اهمیت ویـژه 
ای برای جمع میان موافقان و مخالفان رؤیت خداونـد   رسد در علم کلام، دغدغه حالی که به نظر نمی

د، عارفان برای جمع میان رؤیت بصری و بصیرت شهودی تـلاش فراوانـی   با بصر وجود داشته باش
مَـا زاَغَ  «و » ماَ کَـذَبَ الْفُـؤاَدُ مَـا رَأَى   «توان در تأویل دو آیۀ  ها را می نمونۀ کامل این تلاش. اند کرده

سفر روحانی  های دیدار پیامبر با جبرئیل را در در سورۀ نجم ملاحظه کرد که ویژگی» ماَ طَغىَ الْبَصرَُ وَ
بـا تصـریح بـه     مشارق الدراریاز میان عارفان مسلمان، فرغانی در . کنند یا معراج خود حکایت می

. بینـد  ای از رؤیت خدا با چشم سر که با دیده دل یگانه شده مـی  اتحاد دیده و دل، آیۀ دوم را نمونه
یدن بصر را به مقام بازگشت و ، داسفار اربعهسید حیدر آملی نیز با تأویل آیۀ دوم به سفر چهارم از 

بینـد،   در این سیر، سالک با چشم، گوش و زبـان الهـی مـی   . داند از وحدت به کثرت خلق مربوط می
و عرفان، میان ادراک حسی و شـهود عرفـانی، نـوعی     قرآنگوید؛ بنابراین در  شنود و سخن می می

 .افزایی وجود دارد رابطۀ عمیق و پیوند هم

  .)ص(نبی، معراج نبی، حضرت محمد، فؤاد خدا رؤیت، یبصر نب :ها کلیدواژه
                                                 

   Zamani108@gmail.com/ دانشیار دانشگاه پیام نور *
  aljavada@yahoo.com/ )ع(استادیار دانشگاه امام حسین **
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  مقدمه
هـای شـناخت    شناسی، بحث از انواع و ابزار ز مسائل اساسی در حوزۀ شناختیکی ا

شـود و   مراتبی به حسی، عقلـی و شـهودی تقسـیم مـی     معمولاً شناخت در سلسله .است
شـناخت حسـی از   . شود تا ویژگی و موضوع هر نوع از دیگر انواع جدا گردد تلاش می

گـردد؛ امـا شـناخت عقلـی و      گانه  و در حیطۀ امور محسوس واقع می طریق حواس پنج
شناخت عقلـی بـا   . گیرد رود و امور نامحسوس را دربرمی شهودی از این قلمرو فراتر می
واسـطه از   گردد و شناخت شهودی مـدعی معرفـت بـی    ابزار تعقل و استدلال محقق می

  .طریق دل است
یـرات مختلفـی مثـل شـنیدن،     از شناخت، با تعبنیز به انواع گوناگونی  یمقرآن کردر 

در عین تمییز میان انواع شناخت، بـر ارتبـاط    قرآن. دیدن، تفقهّ و تعقلّ اشاره شده است
هـا بـه مثابـۀ تاروپودهـایی در یـک نسـج واحـد         ها تأکید دارد و با آن و یکپارچگی آن

عـالم  . واع شناخت، یگانگی عـالم و آدم اسـت  دلیل چنین نگرشی به ان. کند برخورد می
در عین کثرت مراتب و مظاهر از وحدت حقیقی برخـوردار اسـت و کثـرت نیروهـا و     

، قـرآن بر همـین اسـاس در   . زند ای نمی ساحات وجودی آدمی نیز به یگانگی او صدمه
یکـی از  . رود های مشترکی دربارۀ انواع و موضوعات گوناگون شناخت به کار مـی  واژه
بـار بـه کـار رفتـه      328، قـرآن است که مشتقات مختلـف آن در  » رؤیت«تعبیرات،  این

، شامل دیدن امور مرئی با چشم سر، اسـتدلال و  قرآنگسترۀ کاربرد این تعبیر در . است
در . گیـرد  شناخت عقلی و مشاهدۀ امور روحانی با دیدۀ دل یا فؤاد و قلـب را دربرمـی  

ـ بیر دربارۀ بصر و فؤاد بررسی شده و با روش توصیفیاین نوشتار، نحوۀ کاربرد این تع
 . شود تحلیلی به کاوش در چگونگی ارتباط آن دو پرداخته می

  طرح مسئله
اشـاره   )ص(انگیـز پیـامبر   به دو سفر معنوی و شگفت ،قرآن کریمدر دو سوره از 

از ) ص(برپیـام  در سورۀ إسراء از سیر شبانۀ. کنیم به معراج تعبیر می شود که از آن می
دیـدن آیـات   «آید و هدف ایـن سـیر    الاقصی سخن به میان می الحرام به مسجد مسجد
  )1 /اسراء(.گردد تعیین می» خداوند
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در پیمـودن مـدارج قـرب از    ) ص(شود که پیـامبر  اما در سورۀ نجم از سفری یاد می
واسطه و در نتیجه، خداوند بدون ). 9/ نجم(رود می) او أدنی(تر نیز نزدیک» قاب قوسین«

از این بخش سوره است که در طـی چنـد   ) 10/همان.(کند به طور مستقیم بر او وحی می
به صورت فعل ماضی و مضارع به کار » رؤیت«هایی از ریشۀ  آیۀ کوتاه، چهار مرتبه واژه

 :رود می
 ،عنِْدَ سِـدْرَۀِ الْمنُتْهَـَى   ،لۀًَ أُخْرَىوَلقََدْ رَآهُ نَزْ ،أَفتَُمَارُونهَُ عَلَى مَا یَرَى ،مَا کَذَبَ الفُْؤَادُ مَا رَأَى«

هِ    ،مَا زَاغَ البَْصَرُ وَمَا طَغَى ،إِذْ یَغْشَى السدْرَۀَ مَا یَغْشَى ،عنِْدهََا جنََّۀُ الْمَأْوَى لقََدْ رَأَى مِنْ آیَـاتِ رَبـ
صـدق او   با اینکه خدا بـر . صادق بود ،دیده بود آنچهبر قلب پیامبر ) 18ـ11 /نجم(»الْکبُْرَى

خواهیـد بـا اصـرار خـود او را در آنچـه دیـده در شـک         ن مـى امشـرک دهد شما  شهادت مى
، وى آنجاستأکه جنت الم، منتهىال ۀسدر در ،بار دیگر دیده بود که او را یکبا این !بیندازید؟

چشم او نه به کجـى  ، و هنگامى دیده بود که آنچه بر سدره احاطه داشت آن را پوشانده بود
تا در نتیجه چیـزى را دیـده باشـد کـه حقیقـت      (بود، و نه در دیدن طغیان کرده بودگراییده 

و چطور ممکن است چشم او دچار کژبینى و طغیان شده باشد با اینکه آیـات   )نداشته باشد
  .چندى از آیات کبراى پروردگارش را دیده بود

نسـبت داده  فـؤاد  الم غیبی به دیدار امور معنوی  و عو» ماَ کذَبََ الفْؤُاَدُ ماَ رأَىَ«در آیۀ 
هِ الکْبُـْرىَ    ،ماَ طغَىَ ماَ زاَغَ البْصَرَُ وَ«شود، اما در آیات  می ایـن دیـدار   » لقَدَْ رأَىَ منِْ آیَـاتِ ربَـ

اکنون جای این پرسش است که میان رؤیت فـؤاد و بصـر   . شود مطرح می» بصر«دربارۀ 
در پی وجود خطا در هـر دو    حو پیای وجود دارد و چگونه در این آیات به ن چه رابطه
های فؤاد و بصـر تـلاش    در پی پاسخ به این پرسش، ضمن تبیین ویژگی. شود انکار می

هـا کمـک    افزایـی آن  خواهیم کرد تا به فهم نسبت ادراک حسی و شهود عرفـانی و هـم  
روشن است که برای نیل به این مقصود، افزون بر دقت در مفردات و ترکیب این . کنیم
ت، توجه به بعضی از مبانی و مسائل کلامی، فلسفی و عرفـانی ماننـد مسـئلۀ امکـان     آیا

ها و نیز سـفرهای   ای از آن رؤیت خداوند، انواع ادراکات و چگونگی وقوع خطا در پاره
  .معنوی چهارگانه عرفانی ضرورت دارد

  رؤیت خداوند در علم کلام
یـان موافقـان و مخالفـان    محور مباحث متکلمان مسلمان دربارۀ رؤیـت، اخـتلاف م  
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عدلیه یعنی امامیه و معتزله اتفاق نظـر دارنـد کـه رؤیـت     . رؤیت خداوند با چشم است
در مقابل، مشبهه، کرامیه . خداوند با چشم، چه در دنیا و چه در آخرت، غیرممکن است
مشبهه و کرامیـه خداونـد   . اهل حدیث و اشاعره به رؤیت خداوند با چشم اعتقاد دارند

دانند و بر این اسـاس معتقدنـد    کنند و او را دارای جهت می جسمانیت متصف میرا به 
دانند و برای  اشاعره نیز هر چند خود را اهل تنزیه می. توان دید که او را با چشم سر می

تـوان   گیرند، معتقدند خداوند را در روز قیامـت مـی   خداوند جسم و جهت در نظر نمی
دیث بر این باورند که خداوند در قیامت، همچـون مـاه   آنان بر اساس بعضی از احا. دید

  )2/126الالهیات، .(شود شب چهاردهم برای مؤمنان ظاهر می
چنان گسترده اسـت کـه اشـاره بـه رأی چنـد مـتکلم        این اعتقاد در میان اشاعره، آن

پـس از  ) 4/181(شـرح المقاصـد  تفتازانی در . رسد مشهور در این زمینه کافی به نظر می
ه دیدگاه مشبهه و کرامیه که به رؤیـت خـدا در جهـت و مکـان اعتقـاد دارنـد،       اشاره ب

گوید که عموم اهل سنت بر این باورند که دیدن خداوند جایز اسـت و مـؤمنین در    می
  .بینند، اما دیدن خدا مستلزم مقابله، جهت و مکان نیست بهشت او را می

. تفـاق نظـر وجـود نـدارد    البته در میان معتقدان به رؤیت خداونـد بـه هـیچ وجـه ا    
سان از آمدی نقل شده که رؤیت خدا در دنیا و آخرت جایز است و تنها در جـایز   بدین

همچنین در امکان رؤیـت خداونـد   . بودن آن در دنیا به دلیل عقلی اختلاف وجود دارد
این در حالی است کـه برخـی از   ) 8/115شرح المواقف، .(در رؤیا اختلاف وجود دارد

الآلوسـی و التشـیع،   .(اند که دربارۀ ایـن موضـوع اجمـاع وجـود دارد     کرده اشاعره ادعا
  )325ص

تـوان   ویژه امامیه در برابر اعتقاد به رؤیت خداوند با بصر را می اما موضع عدلیه و به
  :بدین شکل خلاصه کرد

خداوند به دلایل عقلی و نقلی، جسم نیست و جهت نـدارد؛ بنـابراین بـا چشـم     . 1
  .سان دیدگاه مشبهه و کرامیه باطل است و بدین قابل رؤیت نیست

شرط رؤیت با چشم این است که شیء مرئی در جهتی قـرار داشـته باشـد و در    . 2
مقابل چشم قرار گیرد و لازمۀ چنین امری جسمانیت است؛ بنابراین، اعتقاد اشاعره کـه  
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 ـ ،دانند و از طرف دیگر از طرفی خداوند را برتر از جسم می ا چشـم سـر   به رؤیت او ب
  )219و218کشف المراد، ص.(آمیز است باور دارند، تناقض

که در قلۀ شناخت توحیدی دربارۀ خداونـد قـرار دارد،   ) ع(در سخنان حضرت علی
الاول الذی لم یکن له قبل فیکون شیء قبله و الآخر الذی لیس له بعـد  «: بینیم چنین می

) 87البلاغه، خطبۀ  نهج(».ه او تدرکهفیکون شیء بعده و الرادع أناسی الابصار عن أن تنال
ای امیرمؤمنان آیا پروردگـارت را  «: پرسد همچنین هنگامی که دعلب یمانی از ایشان می

: پرسـد  و در پاسخ دعلب که می» بینم بپرستم پس آیا آنچه را نمی«: فرماید می» ای؟ دیده
العیان و لکـن تدرکـه   لا تدرکه العیون بمشاهدۀ «: فرمایند بینی؟ می چگونه خداوند را می
هـای کلامـی    همچنـین در کتـاب  ) 174البلاغه، خطبـۀ   نهج(»... .القلوب بحقایق الایمان

لا تدُرْکِـُهُ  «شیعی، برای نفی رؤیت خداوند با چشم، افزون بـر اسـتناد بـه آیـاتی نظیـر      
از بـاب  . ه اسـت به روایات متعددی اشاره شد) 103/ انعام(»...الأبَصْاَرُ وهَوَُ یدُرْکُِ الأبَصْاَرَ

شود که به ذکر  حدیث در این زمینه استناد می 24صدوق به  شرح توحیدمثال در کتاب 
  :کنیم ها اکتفا می دو نمونه از آن

 ـ مـرّ النبـیّ  : قـال ـ  علیهم السّـلام  ـ بإسناده عن السکّونی، عن أبی عبداالله، عن آبائه .1
لى السماء یدعو، فقال لـه رسـول االله   على رجل، و هو رافع بصره ا ـ صلىّ االله علیه و آله
) ص(در این روایـت پیـامبر  ) 2/257.(»غضّ بصرک فانکّ لن تراه«: صلىّ االله علیه و آله

 .شود دهد که دیدۀ خود را فرو بند، زیرا خدا با چشم دیده نمی فرمان می
 قـال : بإسناده عن عبد العظیم بن عبداالله الحسنی، عن إبراهیم بن أبی محمود، قـال . 2

ربَها ناظرِۀٌَ   وجُوُهٌ یوَمْئَذٍِ ناضرِۀٌَ إلِى: فی قول االله عزوّجل ـ علیه السلاّم ـعلیّ بن موسى الرضّا
شود مراد از نظر  در این روایت نیز تأکید می) 2/321همان، .(یعنی مشرقۀ تنتظر ثواب ربهّا

  .به خداوند، دیدن از طریق چشم نیست، بلکه انتظار پاداش از جانب اوست
و روایات، به نوعی از رؤیت اشـاره شـده کـه در آن،     قرآن کریماز طرف دیگر، در 

دیـدن  . گیرنـد و نیـازی بـه چشـم نیسـت      امور نادیدنی و غیرمادی مورد درک قرار می
لتَـروََنَُّ  ، کلاََّ لوَْ تعَلْمَـُونَ علِـْمَ الیْقَـِینِ   «(مند است جحیم توسط کسی که از عین الیقین بهره

کنم که اگـر بـه علـم الیقـین      نه، باز تأکید مى): 7ـ5تکاثر، (»الیْقَیِنِ   م لتَروََنُهاَ عیَنْ، ثُالجحَْیِمَ
مشـاهده خواهیـد    آن را آن وقت به عین الیقـین  .آن وقت دوزخ را خواهید دید ،برسید
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از ایـن قبیـل   ) ع(هـا و زمـین توسـط حضـرت ابـراهیم      یا رؤیت ملکوت آسمان.) کرد
/ انعـام (» لکَِ نرُىِ إبِرْاَهیِمَ ملَکَوُتَ السماَواَتِ وَ الأْرَضِْ وَ لیِکَـُونَ مـِنَ المْـُوقنِیِن   وَ کذَاَ«.(است

دهیم و بـراى اینکـه از    ها و زمین را به ابراهیم نشان مى چنین ملکوت آسمان و این): 75
  .) کنندگان گردد یقین

در ) ص(یبی توسـط پیـامبر  توان دیدن امور غ اما نمونۀ برتر از این نوع رؤیت را می
در ایـن  . شـده اسـت   به آن اشاره » ماَ کذَبََ الفْؤُاَدُ ماَ رأَىَ«شب معراج دانست که در آیۀ 

به فؤاد نسبت داده شده و باید آن را نه دیدن با چشم ظـاهر بلکـه بصـیرت     رؤیتآیه، 
) 9/426لقرآن، التبیان فی تفسیر ا(سان این نوع از دیدن به معنای علم بدین. باطنی بدانیم

یا بصیرت باطنی است که بر اساس ایجاد تناظر میان قوای باطنی و حسی، واژۀ رؤیـت  
درست است که شـمار انـدکی از   ) 8/29الدین،  احیاء علوم.(دربارۀ آن به کار رفته است

دل آنچه را چشـم  «اند که  و آیه را چنین معنا کرده  دانسته» ما رأی«تفاسیر بصر را فاعل 
. انـد  نسـبت داده ) دل(، اما بیشتر مفسران رؤیت در این آیـه را بـه فـؤاد   »ار نکرددید انک
سان اظهار شده که پیامبر در شب معراج امور نادیدنی را با دیده دل و نه با چشـم   بدین

بیند  دل در آنچه می«: و ترجمۀ مناسب آیه این است که) 16/9انوار درخشان، (سر دیده
مشاهدۀ خداوند در این آیه نیز نـوعی  ) 19/29تفسیر القرآن، المیزان فی .(»کند خطا نمی

شناخت ) 294جامع الاسرار و منبع الانوار، ص(مشاهدۀ قلبی است و نه مشاهدۀ بصری
بصری دربارۀ موجودات، ممکن است اما معرفت خداوند تنها از طریـق دل و بصـیرت   

 )1/526البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن، .(شود درونی محقق می

  قرآنها در  معنای لغوی بصر، قلب، صدر و لبّ و کاربرد آن
 کلَمَـْحِ  إلَِّا الساعۀَِ أمَرُْ ما وَ« بینایى، مثل به حسّ هم و شود می گفته به چشم هم :بصر

 وَ البْصَـَرَ  وَ السمعَْ إنَِّ« و چشم اشارۀ مانند مگر نیست قیامت امر یعنی) 77 /نحل.(»البْصَرَِ
) 127معجـم مفـردات الفـاظ القـرآن، ص    )(36 /اسـراء (»مسَؤْلُاً عنَهُْ کانَ أوُلئکَِ لُّکُ الفْؤُادَ

تعبیـر بصـیرت از   . به کـار رفتـه اسـت    قرآنمرتبه در  148مشتقات گوناگون این کلمه 
 نفَسْـِهِ   علَـى  الإْنِسْـانُ  بـَلِ « :مشتقات این کلمه است که بر شناختی فراحسی دلالـت دارد 

 قـُلْ «و . آگـاه اسـت   خـوبى  به خویش بد و نیک بر خود یعنی انسان) 14/ قیامۀ(»بصَیرۀٌَ
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هِ  إلِىَ أدَعْوُا  سبَیلی هذهِِ هِ  سـُبحْانَ  وَ  اتَّبعَنَـی  مـَنِ  وَ أنَـَا  بصَـیرۀٍَ   علَـى  اللَّـ  مـِنَ  أنَـَا  مـا  وَ اللَّـ
 همـۀ  کامل، بصیرت با پیروانم و من که است این من راه بگو): 108یوسف، (»المْشُرْکِینَ

  .نیستم مشرکان از من و است منزهّ یکتا خداى .خوانیم مى خدا به سوى را مردم
 جـاءکَمُْ  قـَدْ « :تعبیر بصائر نیز به معنای شناخت و هدایتی وحیانی به کار رفته اسـت 

 از :)104/ انعـام (»حفَـیظٍ بِ علَیَکْمُْ أنَاَ ما وَ فعَلَیَهْا عمَیَِ منَْ وَ فلَنِفَسْهِِ أبَصْرََ فمَنَْ ربَکمُْ منِْ بصَائرُِ
 کور که هر و دیده خویش براى بدید که هر .آمده شما سوى به ها بصیرت پروردگارتان

 اجتْبَیَتْهَا لا لوَْ قالوُا بĤِیۀٍَ تأَتْهِمِْ لمَْ إذِا وَ«. نیستم شما نگهبان من و بوده خویش ضرر به بوده
 »یؤُمْنِـُونَ  لقِـَومٍْ  رحَمْـَۀٌ  وَ هـُدىً  وَ ربَکـُمْ  مـِنْ  بصَائرُِ هذا یربَ منِْ إلِیَ  یوُحى ما أتََّبعُِ إنَِّما قلُْ
 سـو  آن و سو این از چرا گویند نیاورى، ها آن براى اى آیه) مدتى(اگر و ):203 /أعراف(

 ایـن  .کـنم  مى پیروى شود، مى وحى من به را آنچه فقط من بگو .اى نیاورده فراهم اى آیه
 رحمـت  و هدایت دارند، ایمان که گروهى براى و است شما رپروردگا از هایى بصیرت
 هایى بصیرت قرآن این ):20/ جاثیۀ(»یوُقنِوُنَ لقِوَمٍْ رحَمْۀٌَ وَ هدُىً وَ للِنَّاسِ بصَائرُِ هذا« .است
  .آورند یقین که گروهى براى است رحمتى و هدایت و مردم براى است

ی نه دیدن صرف با چشم سر، بلکـه  ، دیدن به معناقرآنهمچنین در برخی از آیات 
 منِهُْ تأَکْلُُ زرَعْاً بهِِ فنَخُرْجُِ الجْرُزُِ الأْرَضِْ إلِىَ المْاءَ نسَوُقُ أنََّا یرَوَاْ لمَْ أوََ«: به معنای تعقل است

 بـایر  زمـین  بـه  را آب مـا  که بینند نمى مگر ):27 سجده،(»یبُصْرِوُنَ فلاَ أَ أنَفْسُهُمُْ وَ أنَعْامهُمُْ
 .خورند مى آن از نیز خودشان و حیواناتشان که آوریم مى پدید روئیدنى آن با و رانیم مى
  بینند؟ نمى چرا

و قلـب آدمـی را بـه    ) 6/23قـاموس قـرآن،   (معنای دگرگونی و تغییر است به :قلب
) 10/ احـزاب (این واژه در قرآن به معنـای روح . اند دلیل دگرگونی بسیار آن قلب نامیده

/ انفـال (، شـجاعت و اطمینـان  )2/ حشـر (و کانون احساساتی مثل ترس) 35 /انعام(علم
در بیشتر آیاتی که قلـب  . به کار رفته است) 14/ حشر(و پریشانی) 4/ فتح(، آرامش)10

شـود،   دربـارۀ آن اسـتفاده مـی   » تفقّـه «گردد، از واژۀ  به عنوان نیرویی شناختی مطرح می
قلُـُوبهمِِْ فهَـُمْ لـَا      وَ طبُـِعَ علَـىَ  «یـا  ) 179/ اعراف(»قهَوُنَ بهاَِلهمَُْ قلُوُبٌ لَّا یفَْ«مانند تعبیرات 

  )87/ توبه.(»یفَقْهَوُنَ
شود؛ بنابراین  شده از زنگارها گفته می در لغت به عقل خالص از شوائب و پاک: ّلب
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» اولواالالبـاب «، شانزده مرتبه تعبیـر  قرآندر . هر لبیّ عقل است، اما هر عقلی لبّ نیست
ماَواَتِ وَ  «: داریم که به معنای صاحبان خرد پاک و خالص آمده است را إنَِّ فىِ خلَقِْ السـ

  )19/ آل عمران.(»الأْرَضِْ وَ اختْلِاَفِ الَّیلِْ وَ النهاَرِ لایََاَتٍ لأّوُِلْىِ الأْلَبْاَبِ
در خصوص مکنونات  قرآنشود و در  در لغت به عضو معروف سینه گفته می: صدر

هُ علَـِیمُ  بـِذاَتِ     اإنَِّ اللَّهَ عَ«: و اسرار پنهان آمده اسـت قلبی  لمُِ غیَبِْ السماَواَتِ وَ الـْأرَضِْ  إنَِّـ
و ) 13/ حشـر (و ایجـاد تـرس  ) 1/ انشراح(»شرح صدر«همچنین از ) 38/ فاطر(»الصدوُرِ
  .در آن سخن رفته است) 5/ ناس(وسوسه

 
  فؤاد

، مجموعـاً شـانزده   »فئـد «از ریشۀ » أفئده«مع آن و ج» فؤاد«های  ، واژهقرآن کریمدر 
انـد بـا ایـن     را همانند قلب دانسته» فؤاد«معنای . مرتبه و در پانزده آیه به کار رفته است

معجـم  .(وجـود دارد » برافروختگـی «یـا  » تفـؤد «شود در فؤاد معنای  تفاوت که گفته می
بصـر، بـه عنـوان ابـزار      ، فؤاد در کنـار سـمع و  قرآندر ) 383مفردات الفاظ القرآن، ص

 :گردد شناخت آدمی که از طرف خداوند اعطا شده و سزاوار سپاس است، مطرح می
معَْ وَ الأْبَصْـارَ وَ     «. 1 وَ اللَّهُ أخَرْجَکَمُْ منِْ بطُوُنِ أمُهاتکِمُْ لا تعَلْمَوُنَ شیَئْاً وَ جعَـَلَ لکَـُمُ السـ

در حـالى   ،خدا شما را از شکم مادرانتان بیـرون آورد  ):78/ نحل( »الأْفَئْدِۀََ لعَلََّکمُْ تشَکْرُوُن
 .شاید سپاس گزارید ،ها داد دانستید و به شما گوش و دیدگان و دل که چیزى نمى

و  ):78/ مؤمنـون (» وَ هوَُ الَّذی أنَشْأََ لکَمُُ السمعَْ وَ الأْبَصْارَ وَ الأْفَئْدِۀََ قلَیلاً ما تشَـْکرُوُن «. 2
بسیار کمى از شما شـکر   ۀعد .ه براى شما گوش و چشم و قلب آفریداوست خدایى ک

 .آورید جا مى او را به
معَْ وَ الأْبَصْـارَ وَ الأْفَئْـِدۀََ قلَـیلاً مـا        «. 3  ثمُ سوَاهُ وَ نفَخََ فیهِ منِْ روُحـِهِ وَ جعَـَلَ لکَـُمُ السـ

ر او بدمید و براى شما آن گاه وى را پرداخت و از روح خویش د): 9/ سجده( »تشَکْرُوُن
 .دارید ها آفرید، اما شما چه کم سپاس مى گوش و دیدگان و دل

/ ملـک (»قلُْ هوَُ الَّذی أنَشْأَکَمُْ وَ جعَلََ لکَمُُ السمعَْ وَ الأْبَصْارَ وَ الأْفَئْدِۀََ قلَیلاً ما تشَکْرُوُن«. 4
ش و چشم و دل قـرار  بگو او همان کسى است که شما را هستى داد و برایتان گو ):23
 . ولى شکر شما اندک است ،داد
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 »وَ لا تقَفُْ ما لیَسَْ لکََ بهِِ علِمٌْ إنَِّ السمعَْ وَ البْصَرََ وَ الفْؤُادَ کلُُّ أوُلئکَِ کانَ عنَهُْ مسَـْؤلاُ «. 5
 ۀدنبال چیزى را که بدان علم ندارى مگیر که گوش و چشـم و دل دربـار  ): 36/ اسراء(

در این آیه، از فؤاد در کنار سمع .  زى مورد بازخواست قرار خواهى گرفتاینها رو ۀهم
 .شود های رسیدن به علم یاد می و بصر به عنوان راه

عـَنهْمُْ    وَ لقَدَْ مکََّنَّاهمُْ فیما إنِْ مکََّنَّاکمُْ فیهِ وَ جعَلَنْا لهَمُْ سمَعْاً وَ أبَصْاراً وَ أفَئْدِۀًَ فمَا أغَنْى«. 6
ءٍ إذِْ کانوُا یجَحْدَوُنَ بĤِیاتِ اللَّهِ وَ حاقَ بهِمِْ ما کانوُا  مْ وَ لا أبَصْارهُمُْ وَ لا أفَئْدِتَهُمُْ منِْ شیَْسمَعْهُُ

به  ،ایم هایى داده بودیم که به شما نداده با اینکه به آنان مکنت:  )26/ احقاف(»بهِِ یسَتْهَزْؤِنُ
ا نه گوششان بـه دردشـان خـورد و نـه از     ام ،ها نیز گوش و چشم و فهم داده بودیم آن

کردنـد و همـان    اى بردند، چون آیات خـدا را انکـار مـى    چشم و دل خود کمترین بهره
شـود   در این آیه بر این نکته تأکید مـی . بر سرشان بیامد ،کردند اش مى عذابى که مسخره

ش بـاز  های معرفتی مانند چشم و گوش و دل از انجام وظیفۀ خوی که ممکن است ابزار
گری بـاز   ویژه تحت تأثیر عواملی مانند تعصب و انکار، از ایفای نقش هدایت مانند و به

 .مانند
، هماننـد لفـظ   قرآن کـریم در » فؤاد«با بررسی و مروری کوتاه در موارد کاربرد لفظ 

وسیلۀ اما فؤاد چیست و . یابیم می» ماَ کذَبََ الفْؤُاَدُ ماَ رأَىَ«رؤیت، نقطۀ اوج آن را در آیۀ 
  چه نوع معرفتی است؟
بعضی از علمای بصری میان قلب و فـؤاد  «: گوید می قوت القلوبابوطالب مکی در 

فؤاد جلوی قلب است و گسترۀ محدودی دارد اما قلب اصل آن اسـت و  . اند فرق نهاده
انـد، در   به همین دلیل، بعضی  فؤاد را ظاهر قلب و محل اسلام دانسـته . تر است گسترده
افزون بر ایـن، او بـه   . دهد ای بالاتر یعنی ایمان را در خود جای می قلب مرتبه حالی که

فضای ظاهر و فضـای  : گیرند کند که برای قلب دو فضا در نظر می باور برخی اشاره می
فضای نخست محل عقل و فضای دوم محل سمع و بصر و منشأ فهم و مشاهده . باطن

ی در تفسیر خویش بـر ایـن آیـه، فـؤاد را ایـن      عرب اما ابن) 2/85.(و جایگاه ایمان است
فؤاد قلبی است که در شهود به مقام وح ارتقا پیدا نمـوده اسـت،   «: کند گونه تعریف می

 ».کنـد  ای که ذات حق را با همه صفات موجود به وجـود حقـانی مشـاهده مـی     به گونه
البتـه  . تاس ـ» جمـع «سان مشخصۀ فؤاد، رؤیت در مقام  بدین) 2/293عربی،  تفسیر ابن(
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  :کند عربی میان دو مقام جمع تفکیک می ابن
  .بیند صفات الهی می در این مقام، فؤاد ذات را با همۀ ):وجه الباقی(جمع الوجود. 1
. ای در این مقام نه فؤادی وجود دارد و نـه بنـده  ): عین جمع الذات(جمع الوحده. 2

اسـت  » جمع الوجود«ه مقام اند؛ بنابراین فؤاد مربوط ب چرا که همه در وحدت فانی شده
  .شود نیز نامیده می» وجه الباقی«که در اصطلاح عارفان 

داند که به مقـام   عربی نیز، قیصری فؤاد را قلبی می برجستۀ آرای ابن از میان شارحان
همچنین سید حیدر آملـی قلـب   ) 140شرح فصوص الحکم، ص.(روح ارتقا یافته است
  :     داند را دارای دو جهت می

  .است» شهود«وجه قلب به سوی روح که بنابراین محل : فؤاد. 1
 .اسـت » هـای علـوم   صـورت «وجه قلب به سوی نفس که بنابراین محـل  : صدر. 2

  )179جامع الاسرار و منبع الانوار، ص(
از میان معاصران نیز برخی با تأکید بر معنای افروختگی در ریشۀ کلمـه فـؤاد، آن را   

الـبلاغ فـی تفسـیر القـرآن     .(انـد  از نور الهی تعریف کـرده به قلب برافروخته و گداخته 
همچنین چون در این آیه، فؤاد در جایگـاه برتـرین درجـات شـناخت     ) 1/526بالقرآن، 

در مقام قرب الهی با ) ص(قلب پیامبر. اند قرار گرفته، آن را کانون قلب و لبّ آن دانسته
 .گـردد  شوق و ایمان ملتهـب مـی  های  های معرفت برافروخته شده و با زبانه فروزه آتش

هسـته  «سان در ترجمـه فـؤاد از    بدین) 405و  27الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، ص(
) 1/526ترجمـه قـرآن،   (»سوزان دل«) 6/246حجۀ التفاسیر و بلاغ الاکسیر، (»مرکزی دل

  .اند کرده  استفاده
  نسبت فؤاد با قلب، صدر و لب

» یافته به مقام روحقلب ارتقا«یا » لب برافروختهق«فؤاد به معنای  ،که گذشت چنان
تری  است، اما در برخی از متون عرفانی به شکل دقیق» مرکزی و باطن قلب هستۀ«یا 

مـثلاً از خواجـه عبـداالله    . شده است تأکیدهای قلب، صدر و لب  بر تفاوت آن با واژه
  :ه استکه دل را چهار پرد) 2/854، فرهنگ معارف اسلامی(انصاری نقل شده

  )22 /زمر(»سلاْمِأَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرهَُ للاِ« :جایگاه الهام= صدر: اول ۀپرد
  )22 /مجادله(»یمَانَالاأوُْلَئِکَ کَتَبَ فِی قُلُوبهِِمْ « :محل نور ایمان= قلب: دوم پردۀ
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  )11 /نجم(»مَا کَذبََ الْفُؤَادُ مَا رَأَى« :سراپرده مشاهده حق= فؤاد: سوم پردۀ
  )30 /یوسف(»قَدْ شَغَفهََا حُبّاً« :محیط رحل عشق= شغاف :چهارم پردۀ

که هم در عـالم  » روح انسانی«یا در حقیقت همان » روح اعظم«گوید که  قیصری می
. آید، دارای مظاهر گوناگون است کبیر و هم در عالم صغیر مظهر ذات الهی به شمار می

  :ل االله به ترتیب زیر استاین مظاهر در عالم صغیر بر حسب اصطلاح اه
 عقـل؛ . 9 ؛صـدر  .8 ؛فؤاد .7 ؛روع .6 ؛کلمه .5 ؛قلب .4 ؛روح .3 ؛خفی .2سرّ؛ . 1

  )137ص شرح فصوص الحکم، (.نفس .10
  : گوید های بالا چنین می گذاری هر یک از واژه او سپس در بیان وجه نام

  .کند رک میاز این جهت که نورهای صاحبدلان و راسخان در علم را د :سرّ .1
  .که حقیقت آن بر عارفان و دیگران پوشیده استبه دلیل آن: خفیّ .2
زنـدگی حسـی و منبـع     ۀده و سرچشـم به این علت که بدن را تدبیر کـر : روح .3

  .قوای نفسانی است فیضان آن بر همۀ
یلی الحق و یلی النفس در حـال دگرگـون    ۀاز این جهت که میان دو جنب :قلب .4

  .شدن است
  .به دلیل ظهور آن در نفس رحمانی و شباهت آن با کلمه در نفس انسانی :مهکل .5
بـه معنـای    زیرا فؤاد در لغـت  ،گردد خویش متأثر می چون از پدیدآورندۀ: فؤاد .6

  .جرح و تأثیر است
نورهایی است که بـر بـدن    که سرچشمۀاز جهت ارتباط آن با بدن و این :صدر .7
  .تابند می

  .زیرا روع به معنای فزع است ،قهارش آورندۀاز پدید به دلیل ترس :روع .8
  .کند ل میکه ذات خویش را تعقّبه دلیل آن: ـ عقل9

  )جا همان(.به دلیل تعلق به بدن و تدبیر امور بدنی :نفس .10
گردند  های دل در هفت مرتبه محدود می سطوح و لایه ،در برخی از متون عرفانی

این سطوح از مرتبه بالا به پایین چنـین  . شود یاد می» اطوار دل«ها با اصطلاح  آن و از
  ):1/234، فرهنگ معارف اسلامی(شوند گذاری می نام

  ؛ظهور انوار تجلی و صفات الهی= مهجۀ القلب. 1
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  ؛محل مکاشفات غیبی و علوم لدنی= سویدا. 2
  ؛جایگاه محبت حضرت الهی= حبۀ القلب .3
  ؛معدن مشاهده و محل رؤیت= فؤاد. 4
  ؛محل شفقت بر خلق= شغاف .5
  ؛موضع ایمان و محل نور عقل= قلب. 6
  .محل و جایگاه اسلام= صدر. 7

های فؤاد، قلب و صدر بـر حقیقتـی    بر اینکه واژه تأکیدسید حیدر آملی نیز ضمن 
بـه  ) 347ص جامع الاسرار و منبـع الانـوار،  (کنند دلالت می» انسان صغیر«واحد یعنی 

  :کند یها نیز اشاره م تفاوت میان آن
خَلْقِ السماواتِ وَ الأَْرضِْ وَ اخـْتلاِفِ اللَّیـْلِ وَ النَّهـارِ      إِنَّ فی« :موضع توحیـد = لب. 1

   ؛)190/ آل عمران(»لĤَیاتٍ لأِوُلِی الأَْلْباب
  ؛)11 /نجم(»مَا کَذبََ الْفُؤَادُ مَا رَأَى« :محل معرفت= فؤاد. 2
 /حجرات(»زَینَهُ فِی قُلُوبِکُمْ یمَانَ وَلاِحَببَ إِلَیْکُمْ اوَلَکِنَّ اللَّهَ « :جایگاه ایمان= قلب. 3

  ؛)7
  .)23 /زمر(»أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرهَُ للاِِسلاْمِ« :موضع اسلام= صدر. 4
  

  خطاناپذیری رؤیت فؤاد
دلیل این . شناخت فؤاد یقینی است و یقینی بودن در اینجا به معنای خطاناپذیر است

کـذب و خطـا بـه معنـای     . وجـو کـرد   د در سنخ معرفت از طریق فؤاد جستامر را بای
ای کـاذب   سان قضـیه  بدین. مطابقت نداشتن قضیه یا صورت ذهنی با عالم خارج است

هـای ذهنـی،     است که با عالم واقع مطابقت نداشته باشد و به همین منوال، اگر صـورت 
گوییم که در علم خویش  ند، میاعم از تصورات و تصدیقات، مطابق با عالم خارج نباش

واسـطه   اما علم از طریق فؤاد، نوعی مشاهده و رؤیت مستقیم و بی. ایم دچار خطا گشته
علم : شود به بیان فلسفی، علم به دو نوع تقسیم می. است؛ بنابراین خطا در آن راه ندارد

  .حضوری و علم حصولی
تنهـا در ایـن نـوع از علـم     وقوع خطا تنها در علوم حصولی قابل تصویر است، زیرا 
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امـا در  . توان از تطابق با عدم تطابق صورت ذهنی عالم با معلوم واقعی سـخن رانـد   می
صـورت  (علم حضوری میان عالم و معلوم نوعی یگـانگی برقـرار اسـت و امـر سـومی     

 .آن با معلوم بحث شـود ) کذب(یا عدم انطباق) صدق(در کار نیست تا از انطباق) ذهنی
صـورت  (»معلوم بالـذات «به دیگر سخن، در علم حصولی ) 16و  9، صانوار درخشان(

. و اگر با آن منطبق نباشد،  کـاذب اسـت  ) شیء خارجی(»معلوم بالعرض«غیر از ) ذهنی
در حالی که در علم حضوری، معلوم بالذات وجود شیء خارجی اسـت و نـه صـورت    

ــی آن ــرآن،  .(ذهن ــی تفســیر الق ــزان ف ــوت صــاحب ) 19/29المی ــوب ق ــین  القل در تبی
، میـان دو نـوع شـناخت تفکیـک     قرآنخطاناپذیری شناخت قلبی ضمن اشاره به آیات 

  :کند می
  شویم؛ ت گاه دچار ظن و تردید میین نوع از شناخدر ا: علم خبر .1
  .گذارد این شناخت جایی برای گمان و تردید باقی نمی :علم مشاهده .2
مَا کَذبََ الْفـُؤَادُ مـَا   « ۀبه نوع علم خبر و آی) 127 /ءنسا(»...یَسْتَفْتُونَکَ فِی النِّسَاءِ« آیۀ
  .به علم مشاهده اشاره دارند» رَأَى

دارد کـه کشـفیات صـاحبدلان از     غزالی نیز ضمن اشاره به آیۀ مورد بحث اظهار می
مثلاً دور را . نوع مشاهده با چشم سر نیست، زیرا ممکن است در چشم خطا واقع شود

اما مشاهده قلبی خطاناپذیر است، زیرا مشاهده قلبـی  . چک ببینیمنزدیک یا بزرگ را کو
شود و پس از گشوده شدن بصیرت دل، کـذب معنـا    به گشودن بصیرت دل مربوط می

بر همین اساس، تفاوت میان رؤیت حسی و مشاهده ) 11/192الدین،  احیاء علوم.(ندارد
رد، زیرا احساس نوعی در رؤیت حسی احتمال خطا وجود دا. گردد قلبی نیز روشن می

هـایی در ذهـن    شناخت باواسطه است و در آن، از طریق سلسلۀ قوای حسـی صـورت  
 .آید، خطـا امکـان نـدارد    اما در علم باطن که با نور بصیرت حاصل می. شود حاصل می

  )177و  19انواریه، ص(
 همــرهش در ســیر دل جبریــل بــود تــر از تخییــل بــودکشــف او عــالی

  )1/727صفی، تفسیر (
را دلیـل بـر ایـن نـوع از     ) 10/ نجم(»فأَوَحْىَ إلِىَ عبَدْهِِ ماَ أوَحْىَ«برخی از مفسران، آیۀ 

) ع(اند، زیرا وحی در این مقام بدون واسطۀ جبریل شناخت حضوری و خطاناپذیر دانسته
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) 2/293عربی،  تفسیر ابن.(واقع شده است» مقام وحدت«صورت گرفته و به اصطلاح در 
دانـد کـه سـخنان     یکی از نکات این دو آیه را نوعی ردّ و انکار بر کسـانی مـی  ملاصدرا 

زیـرا خداونـد در   ) 103: نحـل (»إنَِّماَ یعُلَِّمهُُ بشَرٌَ«. دانند پیامبر را فرآوردۀ آموزش بشری می
سان بـر تعلـیم وحـی بـدون هـر       دهد و بدین این آیات وحی را به ذات خود نسبت می

  )471مفاتیح الغیب، ص.(کند ح القدس، تأکید میای، حتی واسطه رو واسطه
از جانب پروردگار جهانیان را » کلام منزل«ملاصدرا در برخی از آثار خویش وحی یا 

زبـان  . 4لوح قدر و آسمان دنیـا؛  . 3لوح محفوظ؛  2قلم ربانی؛ . 1: داند دارای منازلی می
  : های مختلف است نهنیز به گو) ص(؛ بنابراین دریافت وحی توسط پیامبر)ع(جبرئیل

کند، مثل  از خداوند دریافت می) جبرئیل(گاهی آن را بدون واسطه سروش وحی. 1
  ؛»فأَوَحْىَ إلِىَ عبَدْهِِ ماَ أوَحْىَ«آیۀ 

 ،إنِْ هوَُ إلاَِّ وحَیٌْ یـُوحىَ «مانند . گردد گاهی با واسطۀ جبرئیل وحی بر وی نازل می. 2
  )5و  4/ نجم(»علََّمهَُ شدَیِدُ القْوُىَ

/ همـان .(»ولَقَدَْ رآَهُ نزَلْۀًَ أخُرْىَ«دهـد   گاهی وحی در غیر از مقام شامخ الهی رخ می. 3
13(  

گانه وحی در سورۀ نجم اشـاره   سان، ملاصدرا معتقد است که به همۀ انواع سه بدین
پس از اشـاره بـه ایـن سـه      الآیات اسرارالبته او در ) 63المظاهر الالهیه، ص.(شده است
کلام الهی، شنیدن کلام الهی در این عالم حسی را نیز به عنوان نـوع چهـارم    صورت از

عربی و ملاصـدرا، وحـی    به هر روی، به اعتقاد ابن) 53ص.(کند از کلام منزل اضافه می
واسطه است؛ بنابراین رؤیت فؤاد در  مورد اشاره در آیۀ دهم سورۀ نجم از نوع شهود بی

پـرده اسـت و بـه همـین دلیـل       ای شهود مستقیم و بـی آیۀ یازدهم این سوره نیز به معن
  .خطایی در آن قابل تصور نیست

  
  رؤیت بصر

پنج آیه پس از نفی کذب در رؤیت فؤاد و سخن رفتن از رؤیت دوبـاره جبرئیـل در   
رسیم که در آن، انحراف چشم   می) 17: نجم(»ماَ زاَغَ البْصَرَُ ومَاَ طغَىَ«سدرۀ المنتهی به آیۀ 

شـود، زیـرا در    تحسـین مـی  ) ص(در این آیه، پیـامبر . شود دیدن حقایق نفی میپیامبر از 
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) 3/1431فرهنگ معـارف اسـلامی،   .(معراج خویش به هیچ چیز دیگری نظر نکرده است
بر همین اساس، مقامی که در این آیـه مـورد توجـه قـرار گرفتـه، از برتـرین مقامـات و        

ای برای سالک محقـق   خداوند به گونه در این مقام، کمال وجود. ترین منازل است شامخ
  )245مفاتیح الغیب، ص.(بیند گردد که به غیر او التفاتی ندارد و جز او نمی می

شوند، به هیچ امر دیگری توجه ندارنـد و حتـی قطـع     آنان که در نور الهی غرق می
 سـان پیـامبر گرامـی در معـراج     بدین. کند دست و پا، آنان را از مشاهدۀ معبود جدا نمی

گویـد   قیصری می. خویش چنان در نور الهی غرقه شد که به ملکوت نیز التفاتی نداشت
) ص(این آیه اشاره به سیری است که بر برخی از نفـوس و در رأس آنـان پیـامبر اکـرم    

شـرح  .(رفته است؛ سیری که در آن امکان ندارد دیـده بـه غیـر از مطلـوب نظـر افکنـد      
  )751فصوص الحکم، ص

  :گوید خوارزمی می
ــم   ســلاطین اقلــیم لطــف و شــیم« ــان فصــل و حک ــاطین بنی  اس

 وجود و عدم را بـه هـم دوختـه    ز غیر خـدا دیـده بـر دوختـــه
بـه   مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىو از وفور غیرت نظر بر غیر محبوب نینداخته و سرّ مدحت 

دن بـه  روشن است که رسـی  )1/15خوارزمی، شرح فصوص الحکم (».تحقیق شناخته
مـَا  «آیـۀ  ، منازل السائرینبه همین دلیل در  .چنین مقامی نیازمند تلاش و همت است

  )100ص(.گیرد آغاز باب همت قرار میسر» زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى
المیزان فـی  (.اند البته برخی از مفسرین مراد از بصر در این آیه را چشم دل دانسته

  )19/32تفسیر القرآن، 
 هم نه زان حدی که بود اندر گذشت  ل از سـویی نگشـتچشم قلبش مای ـ

ــق    سوی چپ یا راسـت نفکنـد او نظـر ــود تحقی ــن ب ــر «ای ــا زاغ البص  »م
  )1/727صفی، تفسیر (

سان حتی برخی نفی انحراف و طغیان چشم در این آیه را بر قابلیـت نداشـتن    بدین
ر بـود، زود بـه گفتـار    ای درویش موسی در بدایت احوال سک«: اند دیدۀ سر حمل کرده

، خواجه محمد مصطفی علیه الصلاۀ و السلام در نهایت سکر بود، "أرَنِیِ أنَظرُْ إلِیَکَْ"آمد 
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چشم فرو خوابانید کـه   "الم تر الی ربک": و گفتند "لا احصی ثناء و علیک"دم فروبست 
دیده او دیـدار مشـاهده    ما را قابلیت آن دیدار نیست مگر هم به "ماَ زاَغَ البْصَرَُ ومَاَ طغَىَ"

  )99/ 1فرهنگ معارف اسلامی، (».کرد
. اند تا میان رؤیت چشم و دل در این آیات جمـع کننـد   در مقابل، برخی تلاش کرده

رؤیت از طریق چشم مربوط به مشاهدۀ آیات الهی در عالم هستی است و امـا مشـاهدۀ   
) 1/526لقـرآن بـالقرآن،   البلاغ فی تفسـیر ا .(گردد خداوند از طریق بصیرت دل ممکن می

بـا چشـم   ) ص(پیامبر. مبنای این نوع تفسیر، جمع میان معراج جسمانی و روحانی است
خویش به منتهای آفاق عروج نمود و بـا روح خـویش بـه دیـدار حضـرت ربـوبی بـار        

الفرقان فی تفسیر .(»فلقد زودّ برؤیۀ البصر لایات االله و برؤیۀ البصیرۀ الله«) جا همان.(یافت
  )27/405آن بالقرآن، القر

  
  اتحاد چشم بیرون با دیده درون

های درخور توجه که در جمع میان دیدن چشم و رؤیت دل صـورت   یکی از تلاش
او ادراک معنـوی  . بینـیم  اثر سعدالدین سعید فرغانی می مشارق الدراریگرفته است، در 

  ): 82ص(داند را به اعتبار نیروی مدرک بر چند قسم می
ماَ کـَذبََ  «: بیند ، دل و جان است و در مظهری روحانی یا معنوی میگاهی مدرک. 1

  ؛»الفْؤُاَدُ ماَ رأَىَ
  ؛»ماَ زاَغَ البْصَرَُ ومَاَ طغَىَ«: گاهی ادراک به اتحاد چشم ظاهر با چشم دل است. 2
  گاهی به شنیدن صدایی با گوش است مانند ندای الهی در کوه طور؛. 3
  .»انا لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن«ی مانند گاه به بوییدن رایحۀ اله. 4

او اتحاد دل با چشم، گوش و دیگر قوا را به مقام هشیاری که بالاتر از مسـتی مقـام   
  :بیند داند و آن را خاص پیامبر خاتم می جمع است، مربوط می

قوا بر کـار   که در عین اینکه در مقام جمع همۀ و هشیاری از این مستی آن است... «
دیدند، صاحب این هشـیاری بـه چشـم و گـوش و      د تا هرچه دیگر اولیا به دل میباشن
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دیگر قوا همه ادراک کند و دلش با چشم و گوش و دیگـر قـواش متحـد شـود و ایـن      
  )414همان، ص(»...ماَ زاَغَ البْصَرَُ ومَاَ طغَىَ: که او را گفتند) ص(مخصوص بود به محمد

باطنی و ظـاهری و استشـهاد بـه دو آیـۀ      او در جای دیگری ضمن بیان تفاوت نظر
دارد که رؤیت حقیقی هم به دیده بـاطن و سـرّ اسـت و هـم بـه       مورد بحث، اظهار می

  )605همان، ص.(چشم ظاهر و سر
  

  رؤیت با چشم در سفر چهارم
 ماَ زاَغَ البْصَرَُ«و » ماَ کذَبََ الفْؤُاَدُ ماَ رأَىَ«سید حیدر آملی برای بیان نسبت میان دو آیۀ 

دوم را به دیدن  او آیۀ. جوید نی چهارگانه بهره میاز آموزۀ عرفانی اسفار عرفا» ومَاَ طغَىَ
سـان   بـدین . کنـد  در مشاهدۀ کثرت در پرتو وحدت حق، تفسـیر مـی  ) ص(چشم پیامبر

دهد، زیرا در این سیر همـه   دیدن با چشم سر، در سفر چهارم از اسفار چهارگانه رخ می
  :شوند ت الهی و از آیات او دیده میکثرات عالم در ظل وحد

 "ماَ زاَغَ البْصَرَُ ومَاَ طغَىَ"اما قید مشاهده عالم الکثرۀ بالبصر، خلاف البصیرۀ، فی قوله «
لان الشخص اذا رجع من عالم الوحدۀ الی عالم الکثـرۀ   "ماَ کذَبََ الفْؤُاَدُ ماَ رأَىَ"بعد قوله 

جـامع الاسـرار و   (»...ا شاهد قبل ذلک بالبصیرۀ، فهو یشاهد بالبصر کل مالسفر الرابعفی 
  )299منبع الانوار، ص

سـالک در  . اساس این تفسیر بر اتحاد بصر و بصیرت در سفر چهارم اسـتوار اسـت  
کند و البته ایـن چشـم، درحقیقـت چشـم      این سفر حق را با چشم بصیرت مشاهده می

بصر خویش نیـز کـه عـین    اما افزون بر این، با چشم . »رأیت ربی بعین ربی«: حق است
ای که در حدیث قـرب نوافـل بـه آن اشـاره      کند، به گونه حق است، حق را مشاهده می

لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی أحبهّ فکنت سمعه الذی یسمع به و «: شده است
  )300همان، ص.(»بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش بها و رجله التی یمشی بها

  
  گیری  نتیجه

» رؤیـت حـق  «در این مقاله، تلاش شد تا با دقت در دو آیه از سورۀ نجم به مسـئلۀ  
لـذا پـس از   . آید، پرداخته شـود  که از مسائل مهم کلامی، حکمی و عرفانی به شمار می

ای کوتاه به اختلاف متکلمان در مسئلۀ رؤیت خداوند به دو موضوع رؤیت فـؤاد   اشاره
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  :یر حاصل آمدو رؤیت بصر پرداخته شد و نتایج ز
شـود و معرفـت حاصـل از آن     فؤاد به کانون و هستۀ مرکزی قلب آدمی گفته می. 1

بـا  . از کلمه رؤیت استفاده شـده اسـت   ،واسطه است و بنابراین دربارۀ آن شهودی و بی
معرفـت  «. شود واسطه بودن معرفت قلبی تأکید می کاربرد تعبیر رؤیت دربارۀ فؤاد بر بی

شـناخت  «و در اصـطلاح عارفـان،   » علـم حضـوری  «ح فلاسـفه،  در اصـطلا » واسطه بی
  .   شود نامیده می» شهودی

شناخت حضوری و شهودی خطاناپذیر است؛ زیرا ایـن نـوع از شـناخت بـدون     . 2
یابد و خطا که عدم انطباق صورت علمـی بـا واقعیـت     واسطه صورت علمی تحقق می
  .شود است، در مورد آن مطرح نمی

به همین دلیل است که خطا . علم شهودی و حضوری استحقیقت وحی نوعی . 3
» معلـوم «و » عـالمِ «معیار علم حضوری نوعی اتحـاد و یگـانگی میـان    . در آن راه ندارد

. ای از جنس صورت ذهنی نیـاز نیسـت   به همین دلیل، در این نوع از علم واسطه. است
 معلـوم خـارجی   در نتیجه در این نوع از معرفت احتمال عدم انطباق صورت علمـی بـا  

  .وجود ندارد) کذب و خطا(
میان شهود بصر و رؤیت دل و بنابراین میان ادراک حسی و شهود عرفانی ربط و . 4

مـَا  «آیـۀ  . ها اشاره شـده اسـت   پیوندی عمیق وجود دارد که در دو آیۀ سورۀ نجم به آن
به ادراک حسـی اشـاره   » ومَاَ طغَىَماَ زاَغَ البْصَرَُ «به رؤیت قلبی و آیۀ » کذَبََ الفْؤُاَدُ ماَ رأَىَ

ای میـان   ، فاصـله )ص(دهد کـه در معـراج پیـامبر    سیاق واحد این دو آیه نشان می. دارد
سان پیامبر با همۀ قوای خود به دیـداری خـاص    رؤیت دیده و دل وجود ندارد و بدین

  . نائل شده است
معـراج پیـامبر    های تبیین رابطۀ میان شهود درونی و رؤیت حسـی در  یکی از راه .5

. این است که بر احاطۀ دل و لطیفۀ باطنی پیامبر بر ساحات وجودی دیگر او تأکید کنیم
شـود،   ای که پیامبر بر عروج به عوالم بـرین توانـا مـی    بر این اساس باید گفت در مرتبه

همۀ مراتب وجودی و از جمله قوای حسی او در تسخیر و تحت فرمـان روح الهـی و   
سـعیدالدین  . شـود  قرار دارند و در حدیث قرب نوافل به آن اشـاره مـی   یافتۀ وی اتصال

ای از ادراک  را بـه مقـام و مرتبـه   » ماَ زاَغَ البْصَرَُ ومَاَ طغَىَ«آیۀ  مشارق الدراریفرغانی در 



             
        پیوند رؤیت فؤاد           

       )ص(معراج پیامبردر  و بصر          175

کند که در آن، دل با همۀ قوا متحد شده است و در این مقام، دیدۀ دل نیـز بـا    تفسیر می
  .بیند لک همه چیز را با چشم و گوش الهی میچشم سر یگانه شده و سا

آن است که بـر  ) ص(راه دیگر تبیین پیوند میان رؤیت دیده و دل در معراج پیامبر. 6
بر اساس تفسـیر  . درک معیت قیوّمی و نفی استقلال وجودی اشیاء از خداوند تأکید کنیم

هـارم از اسـفار معنـوی چهارگانـه     به سفر چ» ماَ زاَغَ البْصَرَُ ومَاَ طغَىَ«حیدر آملی، آیۀ  سید
ویژه چشم سالک با دل یـا بصـیرت الهـی وی     در این سفر، همۀ قوا و به. شود مربوط می
درونـی   کثرت چه با چشم ظـاهر و چـه بـا دیـدۀ    شود و در سیر از وحدت به  متحد می

  .کند بیند، زیرا همۀ اشیاء را در معیت قیومی با حق ملاحظه می چیزی جز خدا نمی
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